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 نقد زيبايي شناسي هنري در متن ادبي
)مطالعة موردي يك غزل حافظ(

∗سوسن جبري

 چكيده
 هنـريِة شناسان پيشنهادي است براي نقدِ زيباييةموضوع اين پژوهش، ارائ

از ايـن روي شـگردهاي. است تازگي اين نوع نقد،در يافتن زيبايي هنري.متن ادبي
و دست،ها يا به عبارتي برجسته سازي،بلاغي يابي به زيبـايي ابزاري براي جستجو

و  در متن ادبي هستند ميةجلو هنري، . نماياننـد ديگري از ظهور زيبايي، در متن را
و شـيوه هـاي زبـان شناسـي روش كار چنان است كه ابتدا با به كـارگيري اصـول

 سپس اين برجسته. كنيمهاي زباني را درمتن گردآوري مي سازيساختارگرا، برجسته 
بر اساس سازي  وحـدت، همـاهنگي، تناسـب،: چون؛حضور عناصر زيبايي هنري ها

و طبقه بنـدي مـي و پويايي، تحليل -تقارن، توازن، چند بعدي بودن، نظم، روشني
از درون. شوند رو هايِ زباني به صورتِ كمـي، برجسته سازي هاي عيني دادهاز اين

در متن كشفي اصول زيبايي هنر  شدبه صورت كيفي، ة ايـن شـيو.و آشكار خواهد
بر دورماندن از آسيب كار معيـار هاي شايع نقد ادبي چـون ذوقـي بـودن، بـي علاوه

و غير قابل اثبات بودن، مي بودن، شخصي بودن، سليقه  تواند مواد تحليـل اي بودن
از درون متن ادبي فراهم كند  هاي اين شيوه با ديگر تفاوت. اصول زيبايي شناسي را

اي روشمند، هاي كمي به شيوه يافته نقد متن نيز در آن است كه؛ نخست هايشيوه
و كـشف اصـول زيبـايي. گيرندهاي كيفي قرار مي مبناي تحليل  دوم، آنكـه،تحليل

و قابل اثبات اسـتوار مـي شناسي هنري، بربنياد داده  سـوم،. گـردد هاي عيني، كمي
و چون موس؛ هنرهاةاينكه؛ اصول زيبايي هنري كه در هم  ... يقي، نقاشي، معمـاري

از زيبـايي. مشترك است، معيار نقدادبي نيز خواهد شد  بعـد ديگـري چهـارم، آنكـه
و برجسته  در وراي بلاغت كهن در متن ادبي شناسانده خواهد سازي كنوني، شناسي

.شد
 نقد، زيبايي شناسي هنري، متن ادبي، برجسته سازي، بلاغت:هكليدواژ

و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه استاديار∗  sousan_ jabri@yahoo.com زبان
24/2/92: پذيرش نهاييـ1/12/90:تاريخ وصول
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 درآمد
خ و بهره مخاطبان هنر، دريافت لذت ناشي از احساس هدف هنرمند لق زيبايي

كاركرد زيبايي آن است كـه بـا طـولاني كـردن ادراك حـسي، تجربـه. زيبايي است 
و خلـق. تـر كنـد عاطفي ما را از حيات عميق  و زبـان ل ادبيـات از راه آميخـتنِ تخيـ

ق. ساختاري هماهنگ توان انتقال عاطفه را دارد در تناسبات دروني يا علاوه بر اين هر
و  و زبان بيشتر باشـد، مـتن زيبـاتر به عبارتي پيوندهاي دروني عاطفه، خيال، انديشه

. بودانگيزتر خواهدشگفت
در ادبيـات شـگردهاي. شوداي آفريده مي انگيزي در هر هنري به گونه شگفت

ا. آورنـد سازي زبان، حس شـگفتي را پديـد مـي برجستهبلاغي يا همان  ز ايـن حـس
و شناخت عـاطفي پديـدار مـي و ناشـي از شكـستن رودررويي شناخت عقلاني شـود

و به انتقال شناخت عاطفي مي  و ناآشنا كردن زبان است بـا. انجامدهنجارها يا غريبه
 هنرها، جاي بسي تعجب است كه منتقدانه به محوريت زيبايي شناسي، در همة توج

ا ادبي كمتر به زيبايي هـاي بـر اسـاس بررسـي. انددبي توجه كرده شناسيِ هنريِ متنِ
و كتاب   نقد ادبـي هاي فارسي حوزةانجام شده، در حدود نود درصد از عناوين مقالات

و اي به ماهيت زيبايي هنري متن نكردهكه عنوان زيبايي شناسي دارند، هيچ اشاره اند
 نقطـة. انـد شناسي گفتـه در اصطلاح شايع، زيبايي،به بررسي شگردهاي بلاغي صرفاً 

 در حالي؛اشتراك همه اين پژوهش ها نيز كاربرد همين اصطلاح زيبايي شناسي است
گـويي. شناسـي هنـري نه نقـد زيبـايي؛است ها بوده نظر آن كه صرفاً نقد بلاغي مد

كمترمورد توجـه»Aesthetic«اصولاً زيبايي شناسي در معناي اصطلاحي استاتيك 
.بوده است

را سيمين دانشور از جم له نخستين كساني اسـت كـه بحـث زيبـايي شناسـي
و عناصر زيبايي هنري را، اين گونه برشمرده  نظم، تناسب، همـاهنگي،«: استمطرح

و  تكرار، تنوع، وحدت دركثرت، توازن، تقارن، ايجاز، شگفت انگيزي، چندبعدي بـودن
و تحسين هنر:رك(» غيره يان پس از ايـشان دكتـر تقـي وحيـد)34-29/ شناخت

 ارزيابي زيبايي شناسانه فنون كاميار با اشاره به غافل ماندن نويسندگان كتب بلاغي از
و تلقين احساسات واحد است شرط مهم زيبايي در هنر ايجاد لذت«: گويدبلاغي مي
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هـاي زبـان شناسـي ايـشان خـود شـيوه)12/شناسـي زيبـايي ديدگاهاز بديع(» ...
و طبقه  و تحليـل هاي بديعي به كارمي بندي آرايه ساختارگرارا در بررسي هـاي گيرنـد

و همچنـين لـزوم توجـه بـه زيبـايي شناسـي ها ارائه مي زيبايي شناسانه از آن  كننـد
.شوندشگردهاي بلاغي را يادآور مي

تر صرف به كارگيري استعاره، تشبيه، نماد، كنايه، سجع، جناس، به زبان روشن
زيبايي توان پديد آورندة ها را نمي يا برجسته سازيو ديگر شگردهاي بلاغي... تضاد، 

و آن را زيبايي شناسي متن ناميد، مگر زماني كه اين شگردها موجـب ظهـور  دانست
 چون وحدت، هماهنگي، تناسب، تقارن، توازن، چند بعدي بودن،؛اصول زيبايي هنري 

و پويايي، در ا. متن ادبي شوند نظم، روشني و  خلـق،مـا هـدف اين شـگردها ابزارنـد
نقد زيبايي شناسي هنـري در مـتن ادبـي در پـي آن اسـت كـه. زيبايي هنري است

در هنجارگريزي،شگردهاي بلاغي يا به عبارتي  ها را با محك اصول زيبـايي هنـري
و . ياد كند آنهاازپس با عنوان زيبايي آفرينسبافت هر متن بسنجد

با است كه به شكلي عميق از ديگر انديشمنداني، محمدرضا شفيعي كدكني تر
در«و» موسيقي شعر«دو كتاب. است توجه به فرم به بررسي متن پرداخته  صورخيال

در آثار كساني. ايشان بيانگر ضرورت بررسي زيبايي شناسانه متن است» شعر فارسي 
اي نيـز توجـه بـه اصـول گزي گناوه عباسقلي محمدي بنهو چون تقي پور نامداريان 

در باب هماهنگي در نيز در چندين مقاله. اسي در تحليل متن ديده مي شودزيبايي شن
. استتوجه شدهشعر معاصر، به اين شيوه از نقد، 

شناسـانه موضوع اين پژوهش نيز پيشنهاد راهكاري روشمند، براي نقد زيبـايي
و بـدون پيـشداوري نقدزيبايية لازم،در قدم اول. متن است  شناسـي، بررسـي عينـي

و عملي براي بررسي ويژگـي. هنري استةپديد -پس اولين قدم يافتن روشي عيني
هاي زبان شناسي هاي نقد ادبي، شيوه به نظر مي رسد در ميان شيوه. هاي متن است

. هاي عيني مورد نياز هستند ابزار مناسبي براي جستجوهاي يافته،ساختارگرا
و از شناسانه با مـتن فرهنگ ما برخورد زبانةدر پيشين از چهـارده قـرن پـيش

شاهد ما علـوم. است فارسي زبان، آغاز گرديدهةبه جامع كريم همان زمان ورود قرآن 
و تفـسير اسـت؛قرآني نماينـدگان. چون لغت، عروض، قافيه، معـاني، بيـان، اصـول
 نويسنده تفسير كـشافـ شناسانه به متن، مفسراني چون زمخشري نگاه زبانةبرجست
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و دلايل الاعجازةويسندنـو جرجانيـ از. هستندـ اسرارالبلاغه اما چون تـا كنـون،
و عيني مـتن، اسـتخراج ميان اين ميراث گرانبها شيوه  هاي كاربردي براي نقد عملي

مية شيو،نشده، به ناچارامروز و عيني نقد ساختارگرا را به كار با عملي گيريم تا بتوانيم
با داده و قابل اثبات در برتري اين شـيوه بـر ديگـر. متن سخن بگوييمةرهاي روشن

گرايش ساختارگرايي فرانسوي متن را چـون«: هاي بررسي متن در آن است كه روش
و مـي ساختاري فرض مي  اي تـوان آن را بـه گونـه كرد كه قوانين خاص خود را دارد

و هـا يـا امي ـاي با انتظارها، پـسندها، پيـشداوري ذرهابژكتيو بررسي كرد بي آنكه  دها
و(» اين تعهد به متن كاملاً پذيرفتني است. هاي خواننده همراه باشددلبستگي حقيقت

).312/ زيبايي
و ساختارگراها در تحليل هاي خود، زيبايي در ادبيـات را حاصـل فرماليست ها

و برجسته  جز. دانندسازي شگردهاي زباني مي آشنايي زدايي آنان در نقد متن، هر چه
ك   كار آنان ابزار خوبي بـراي تحليـل مـتنة شيو،از اين روي. نهندناري مي متن را به

.است
ت سازي هاي زبـاني، كـشف عامـل لـذّ كشف برجسته،از ديدگاه ساختارگرايي

و. آفريني متن است حلقه پيوند منطقي ميان تحليل ساختاري از زيبايي آفريني زباني
 برجـسته،بـه عبـارتي. ني اسـت زيبايي شناسي هنري در متن ادبي، همين لذت آفري 

اين لذت زيبايي شناسانه ناشي از كـشش،. هاي زباني متن، لذت آفرين هستند سازي
و تعليق ميان كشف  هـا، كـشف هاي نو، كشف تناسـب كشف هماهنگي. هاستتنش

ها وكشف ديگر ابعاد زيبايي هنري، لذت هنـري ها، كشف توازن ها، كشف تقارن ابهام
.دچشانبه مخاطب مي

- شـيوه؛ چگونه اول اينكه. براي معرفي اين شيوه، بايد به موضوعات مهمي پرداخت
و مـستند شناسي ساختارگرا امكان اسـتخراج داده هاي زبان در اختيـار را هـاي عينـي

هاي استخراج شده در تحليل زيبايي هنري داده؛ چگونه دوم اينكه. دهدمنتقد قرار مي 
ميبه .دنشوكارگرفته
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 تارگراييساخ-1
 پنجاه قرن بيستم، موج تفكر ساختارگرا در اروپـا وسـپس در امريكـاي دهةدر

هـاي علـوم موجي كه تا كنون نيـز در پـژوهش. پس از جنگ جهاني دوم پديدار شد
و هنر تاثيرگذار است  هـاي قدمت كاربرد نگرش سـاختاري در تحليـل پديـده. انساني

و كتاب شعر ارسطو در گذشت ابتدا به فنّ،فرهنگي ساختارهاي ابتدايي خويـشاوندي،ه
دهمردمـ لوي استروسةنوشت انديشمندان ديگـري. رسدميـ)م.1940(ةشناس در

 ديرينـه شـناس، لـويس، روانكاو، ميشل فوكـو، منتقد ادبي، ژان لاكان،بارت«چون 
و چامــسكي، فيلــسوف ماركسيــست، امبرتواكــو،آلتوســر ، نــشانه شــناس، ياكوبــسن

تزوتان تودروف، ژرار ژنت، ژوليا كريـستوا، كلـود برمـون،و منتقداني چون زبانشناس
و آلژير داس  . هاي خود به كـار گرفتنـد ساختگرايي را در تحليلة شيو،ژولين گرماس
و علاوه بر اينان كساني چون ؛ اميل بنونيست، پيير بوردبو، ژرژ دومزيـل، ميـشل سـر

.اندرا هم ساختارگرا دانسته)يك/معاصر بزرگ متفكر پنجاه(» كريستين متز
مي،ها فرماليست آنـان در جـستجوي. شـوند پيشينيان ساختارگرايان محسوب

و علمي بررسي كنند را با روشهايي بودند تا آثار ادبي راه به همين سـبب. هاي عيني
 توجهةهمو پرداخت، كنار گذاشتند هر چيزي كه به جز خود متن به مسائل ديگر مي 

ر و فقط به بررسي متن متمركز كردنـد خود هـاي آنـان سـرانجام پـژوهش.ا به فقط
پرسش آنان در مواجه با متن ايـن. موجب پيدا شدن روشي عيني، در تحليل متن شد 

در جستجوي پاسخ» تفاوت هاي يك متن ادبي با هر متن ديگر در چيست؟«بود كه؛ 
ه آنان تركيب جدايي ناپذيري از متن از ديدگا. به اين پرسش به بررسي متن پرداختند

و معنا بود درحالي كه هم روزگاران آنان به ساختا و معناي متن، به عنوان دو ساختار ر
 شكلةشكل گرايان روسي به شدت به شقاق كهن«.نگريستند جداي از هم مي پديدة

ميو محتوا اعتراض كرده و كند؛ محتـوايي اند، زيرا اين كار ادبيات را به دو نيمه خـام
و تحميلي ).154/ ادبيات نظريه(» شكلي كاملاً بيروني

و موضـوعات هنـري را از ديـدگاه  اشكلو فسكي؛ هنر را از زنـدگي جـدا
و مدعي است زمينه ارزشي برابر مي  هيچ تأثيري بر مـتن،هاي اجتماعي خلق اثر داند

آنان همچنين معتقدنـد.داز زبان ندارن در آشنايي زدايي نيز بنابراين هيچ نقشي. ندارد
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از ديد آنان متن است كه واقعيت. خالق فهم ما از واقعيت هاي بيروني است،كه زبان
و معنا مي  و كنار نهـادن شـرايط پيـدايش.كندرا خلق با بريدن متن از جهان پيرامون

و تأثيرات ديگر، كم  كم پرسش هاي ديگري پيش روي آنان قرار گرفت، كه بايد متن
پ  تـاثيري كـه«و» ماهيت فرم متن ادبـي چيـست؟« از جمله؛. دادنداسخ مي به آن

توان تاثيرگذاري ساختار بر معنـا«و» ساختار بر معنا بر جاي مي گذارد، كدام است؟ 
»چگونه پديد آمده است؟
. براي اين پرسش ها، پاسخ هايي داشـتند» آشنايي زدايي«ةآنان با طرح نظري

 اين دستاوردها؛ پرداختن به موضوعاتي چونةاز جمل. بود دستاوردهاي آنان درخشان
حليل داسـتانتاگر امروز در حيطة. وي در شعر است آواها، واژگان، وزن، الگوهاي نح

و نقش راوي، از عناصر تشكيل دهندة   روايت چون دورنمايه، طرح، شكل هاي روايت
ب و بـسياري مطالـب و داستان حـث مـي كنـيم، مفهوم حقيقت مانندي، تفاوت طرح

.هاي آنان استدستاورد پژوهش
ز و بان شناسان مكتب پراگ است كه حلقة سپس نوبت  پيوند ميان فرماليـسم
و مكتب زبانشناسي پراگ؛ ياكوبسن، موكاروفـسكي«: ساختارگرايي هستند ، فلـيكس

و سايرين نمايندة هـاآن. نوعي انتقال از فرماليسم به ساختارگرايي نوين است ديچكا
ها را پروردند اما آن را با استواري بيشتري در چهـارچوب زبـان هاي فرماليست ديشهان

،هـا فرماليست). 137/ ادبي نظريهبر درآمدي پيش(» شناسي سوسوري تنظيم كردند 
و تنها زمين و هم به معناي متن توجه داشتند و تـاريخي خلـقةهم به فرم  اجتمـاعي

و سـپس اما زبان. ادنددهايشان دخالت نمي متن را در تحليل شناسـان مكتـب پـراگ
و معنا را از دايره پژوهش  زيرا؛. هايشان كنار گذاشتند ساختارگرايان قدمي پيشتر نهاده

به نظرسوسور پژوهشگران براي تحليل زبان بايد به دقت نشان بدهند كه نظام زبان«
و نه از محتواهاي معنايي  / مـتن تاويـلو سـاختار(» از الگوي ساختاري شكل گرفته

و نوشـتاري هاي عيني، آوايـي زبان به نشانهةچنين بود كه اجزاي تشكيل دهند).15
و پيونـدهاي درونـي هايشان تعيين مي بدل شدند كه هويت آنها را تفاوت شـان را كند
.دهدالگوهاي ساختاري زبان شكل مي

و ساختارگراها انتقاد كرده سياري از فرماليستب ن خـود نيـز بـه كم آناكم.اندها
و به تحليل معنايي متن روي آوردند نقايص انديشه ةبـارت در مقالـ.هايشان پي بردند
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و نقـاداني را كـه منــكر ني، به بريدن متن از واقعيت بيروني اعتراض مي نقد ني كند
و اجتماعي در نقد هستند به نوعـي با بچه دخالت ديدگاه  هـاي كوچـك، هاي تاريخي

م نـي ميينـي مقايسـه و آگـاهي توان بدون داشـتن نـوعي پـيش نمي«: نويسدكند
و تــاريخدربــارة و غيــره دربــارة انــسان و شــر، اجتمــاع » ادبيــات داوري كــرد، خيــر

و ساختارگراها كه معنا را انتقادات وارد بر زبان).17/ نقدوحقيقت( شناسان مكتب پراگ
و به راستي مـي آيا. گذارند، جاي تأمل دارد از پژوهش هايشان كنار مي  شـود زيبـايي

و تـاريخي عمق و شرايط اجتماعي، سياسـي  شعر حافظ را بدون توجه به بعد معنايي
از طرفي ديگر آيا مفهوم تاريخي پيرمغان، رند، نظر باز، محتسب،. دوران حافظ فهميد

و شـيراز قـرن  و بسياري مفاهيم ديگر را جز با بررسي ميـراث فرهنگـي حـافظ زاهد
. توان شناختهشتم مي

و يافتن و گاه بر استقراء خلاف علوم تجربي كه اساس شناخت را گاه بر قياس
 تفكـري را بنيـادة شـيو،شناسي سـاختارگرا هاي عيني زبان نهد، روش ها مي همانندي

و كشف روابط دروني اجزاء در يك سـاختار قـرار نهاده كه اساس شناخت را بر تمايز
آ دهد؛مي و،نان بنابراين از ديد و روابـط علـت  در شناخت تمايزها از منطق استدلالي

و روابط ميان اجزاي ساختار است كه معلولي خبري نيست بلكه اين توصيف مناسبات
بنابراين نخـستين هـدف روش سـاختار گرايـي،. دهدها شكل مي از پديده را درك ما 

وقتي كه هويت. بخشدشناخت تمايزهاست كه به هر نشانه يا رابطه هويت خاص مي 
و روابط اين عناصر در درون نظام شناخته شد، شكل يا  اجزا بر اساس شناخت تمايزها

.گرددساختار كلي آن پديده كشف مي
گويند؛ درك نظام ساختار يـا درك نظـم درونـي باورمندان به ساختارگرايي مي

را از شـود مـا درك خـود ساختارها نوعي تفكر يا فعاليت شناختي است كه باعث مـي 
و به دركي بالاتر يعني به درك كل سـاختار تك پديده تك و اجزاء منفرد رها كنيم ها

و در عين حال پيوندهاي ميان اجزاي سازنده كل را ببينيم  -اين نگاه به پديده. برسيم
دركنـار موافقـان بـه كـارگيري. دهـد افـزايش مـي اجـزاء ها، درك مـا را از ماهيـت

و شيوه  عل ساختارگرايي شناسي در ادبيات كساني نيز هستند كه معتقدنـد؛م زبان هاي
و نظريـه پـردازان سـاختارگرا در شناسي در نقد ادبي كارا هاي علم زبان شيوه  نيـست

اند كه بتوانند با تعريف جامعي شعر را از غيـر شـعر توصيف شعر تا آن حد پيش نرفته
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و زبـان شناسـي را بـه ديويد لاج نيز سازش ناپذيري ادب«: از جمله. متمايز كنند يـات
و ارزش  راجـر ). 165/ معاصـر ادبي نقد هاي نظريه(» داندها مي دليل تضاد ميان علم

و معتقد است كه تحليل متون ادبـي فقـط از  فالر هم به نقد ديدگاه ياكوبسن پرداخته
و شكل درست نيست  مي. ديدگاه صوري كنـد كـه زبـان فالر نظر چامسكي را مطرح

و  مي.رويه اي اكتشافي نيستشناسي روش با«: نويسد او تحليل زبان شناختي صرفاً
دانند يـا بـا توجـه بـه آنچـه زبـان شناسـان توجه به آنچه گويندگان زبان از قبل مي 

ادبيـات«: گويدبيتس هم مي ). 164همان،(» اند، كاركرد دارد پيشاپيش فرض كرده 
شناسي سي ماهيتي علمي دارد، پس زبانماهيتي ذاتاً ذهني دارد، در حالي كه زبان شنا

و بررسي آثار ادبي بپردازدنمي بارت هم ). همان(» تواند در سطحي گسترده به تحليل
هر چنـد. برخلاف بسياري از ساختارگرايان به علم ادبيات باور ندارد«: كنداعلام مي 

و نتـايج علمـي در كه خود روش علمي را درپيش گرفته   ادبيـات است اما بـه قـوانين
).همان(» اعتقادي ندارد

و متنةبرخورد علمي با هنر كارآيي ندارد اما شيو و عملي برخورد با زبان  عيني
و امكان آن وجود دارد مي. امروزه يك ضرورت است : گويدلوي استروس در اين باره

و در ميان پديده زبان پديده« هاي اجتماعي تنها زبان است كـه تـا اي است اجتماعي
دود خيلي زياد از دو ويژگي بنيادي كه بررسي آن را به طريق علمي ميسر مي سازد،ح

در وهلة اول بيشتر رفتارهاي زباني بر مبناي تفكر غيرآگاهانـه انجـام. برخوردار است 
و نحو زبانمان آگاهي نداريم مي پذيرد، هنگامي كه صحبت مي  كنيم به قوانين صرف

 او بـه عنـوان سـخنگوية همواره جدا از تجربـو حتي دانش زباني يك دانشمند…
و تفسير؛زبان است  زيرا از طرز بيان يك دانشمند تحت تاثير دانشي كه او براي تعبير

: بنابراين در رابطه با زبان مي توان گفـت؛گيردتري دارد، قرارنمي زبان در سطح عالي
زبـان تـاثيره در گر بر پديدة تحت مـشاهد شخص مشاهده نبايد بيم داشته باشيم كه

بگذارد، زيرا مشاهده گر نمي تواند صرفاً با آگاهي يافتن از پديدة تحت مـشاهده اش 
و تبديلي به وجود آورد  ) 132/اجتماعي قوانين تحليلو تجزيهو زبان(» ...در آن تغيير

هاي مورد طرفانه به جمع آوري داده تواند تا حد زيادي بي بنابراين چون پژوهشگر مي
نقنيازش ميد متن كارا بپردازد، اين شيوه در . رسدو مناسب به نظر
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هاي ساختارگرايانه چه كاربرد روش«: با اين توصيفات، پاسخ به پرسش پيشين يعني
 كه؛ روش ساختارگرايي،، اين است»دهد؟امكاناتي در اختيار اين شيوه از نقد قرار مي 

و عينـي يي است، زيرا چند ويژگي برجسته دار ابزار كارا د كه نياز ما را به روش علمي
 كمتـرين: دومري از الگوي دقيق جمـع آوري شـواهد؛ برخوردا: اول؛سازدبرطرف مي

و كمي بودن داده: سوم؛دخالت ذهنيت منتقد يا تحليل كننده در متن هايي كـه عيني
نگـر بـه چهـارم، نگـاه كـل.گيرنددر مرحله بعد، مبناي بررسي زيبايي هنري قرار مي 

ميرا ها ساختار، كه امكات تحليل يافته . كنددر سطح كلانياز متن فراهم

 بررسي ساختاريشيوة-1-2
او بنيـاد پيـدايش.، سوسور آغازگر نگاه ساختاري به زبان اسـت حاضردر قرن

و اختياري بودن نشانه  و بر اين بـاور اسـت هاي زباني مي زبان را قراردادي بودن داند
ايـن اصـل. گذارنـد نظام زباني هيچ تاثيري بـر زبـان نمـيةزكه عوامل بيرون از حو 

و سرانجام نظري چهارچوب تحليل متن را تعيين مي  درةكند  برجـسته سـازي زبـاني،
و هنجارگريزييپديدمتوصيف ماهيت متن ها به عنوان عوامل خالق ادبيت مـتن آيد

جا. شوندميشناخته . آغاز مـي شـود بحث نشانه شناسي شگردهاي خلق متن، از اين
از. گر تاثير به سزايي داشته است نظامي دلالتة ادبيات به مثاب سوسور در مطالعة زيرا

هاي ادبي هاي زباني ساخته شده، از نشانهديد او، اثر ادبي خود علاوه بر اينكه از نشانه
و پذيرفته شده كه آن  ن تـري از نظر سوسـور مهـم. آيد به وجود مي ند،اها نيز قراردادي

ها را نه قراردادي بلكه طبيعـي وظيفة نقاد ادبي ويران كردن ديدگاهي است كه نشانه
در نگاه سوسور، رسيدن از معناي اول به معناي دوم در مجازهاي بياني اثر.پندارندمي

شد ادبي حاصل قراردادهاي فرهنگي  اگر ايـن. استي زباني جامعهةاز پيش پذيرفته
و درك ها قراردادي نباشند نشانه ، مخاطبان متن ادبي قادر به رمزگشايي از نشانه هـا

به. متن ادبي نخواهند بود در« از اين روي؛ ساختارگرايان نظـام مهمـي از قراردادهـا
و رفتار شخصيت به عنوان نمونهكنند؛ادبيات اشاره مي هاي اي از اين قراردادها اعمال

ها را از اعمال يا دهد، انگيزه ان مي يك افسانه تابع الگوي فرهنگي است كه به ما امك 
و رفتـارش اسـتنتاج كنـيم  و خصلت هاي فرد را از شكل ظـاهري و بـه….كيفيت
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شويم كه در جريان يك قصه يا داستان شخصيتي تغيير همين ترتيب وقتي مدعي مي
ها اين است كه دو رفتـار كند، منظورمان در قالب الگوي ادبي ما در بارة شخصيت مي

و شوند كه در تقابـل بـا يكد خصلت به شخصيت واحدي نسبت داده مي يا دو  يگرنـد
داستان به عبارت ديگر بر حسب تصوراتي كه از شخصيت قابل انطباق برهم نيستند؛ 

و سـپس رفتـار» الف«در ذهن داريم، اگر اين فرد در ابتدا رفتار  از»ب«را بروز دهد
 كه بگـوييم آن شخـصيت تغييـر كـرده يابدوي سربزند، اين كار او زماني مفهوم مي

).124/ دوسوسور فردينان(» است
زيبـايي را در آشـنايي زدايـي» هنـر همچـون شـگرد«ةشكلوفسكي در مقالـ

و شـگفت. كنـد جستجو مي  و او تـازگي انگيـزي زبـان را ناشـي از شكـستن عـادات
و عامل خلق زيبايي مي   سـپس زيبـايي را عامـل خلـق لـذت. داند هنجارهاي زباني

و بر اين باور است كه آشنايي زدايي لذت آفرين است برمي او نوبت بـهازپس. شمرد
و نظريه برجسته  و سپس نوبت به ليچ مي موكاروفسكي . رسـد سازي شگردهاي زباني

و توصـيف ليچ در جمع بندي تجربيات پيشين، برجسته سازهاي زباني را طبقه بندي
گ. كندمي و هنجـارگريزي او كل برجسته سازي را به دو هـا تقـسيم روه قاعده افزايي
: كندمي

برونه زبان؛ خلق موسيقي؛ توازن در سـه سـطح آوايـي،: قاعده افزايي-الف«
؛واژگاني، نحوي

؛ هنجارگريزي)معناي معنا(درونه زبان؛ خلق معناي مجازي: هنجارگريزي-ب
ــب ــارگريزي س ــوي، هنج ــارگريزي نح ــاني، هنج ــارگريزي واژگ ــي، هنج كي، آواي

، هنجـارگريزي گويـشي،)باستان گرايـي(هنجارگريزي نوشتاري، هنجارگريزي زماني 
A.ك.ر(». هنجارگريزي معنايي Linguistic Guide to English Poetry(

و خودبسنداي متن پديده،از ديدگاه ساختاري  پديد آمده از نشانه هاية مستقل
و از برجسته شكزباني است ميسازي در زبان ارتباطي بر. گيردل به عبارتي ديگر متن

هاي قراردادي، شكستن قراردادهـاي زبـان روزمـره، آفريـده اساس به كارگيري شيوه 
پس زيبايي ادبي متن، حاصل به كارگيري قراردادهاي، شكننده قراردادهـاي. شودمي

و طبقـه. زبان ارتباطي است  هـاي شكـستن بنـدي شـيوه در نتيجه شناخت، توصـيف
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ز درهابان ارتباطي، يا به عبارتي هنجارگريزي هنجارهاي  شناخت عوامل خلق زيبايي
.متن است

هاي زباني در متن ادبي ايجاد احساسي است كـه آن اولين تاثير دلالتگر نشانه
را. آفريندنشانه مي تأ» تاوْيل عاطفي«پيرس آن و مينشانه ناميده كند كه گاهي كيد

ن اين احساس يگانه نتيجه   به عنـوان مثـال مـا از خوانـدن هـايكو شانه است؛ كاربرد
مي) نوعي شعر ژاپني( و سپس به يك احساس و يك قطعه دقيقاً به يك تصوير رسيم

و تأويلات عاطفي نشانه موسيقي را از راه احساس  اين احساس. يابيمهاي آن درمي ها
گو عاطفه چگونه از متن به ذهن خواننده منتقل مي  فـت؛ نظـام شود؟ در پاسـخ بايـد

ها، بـه تـصاويري در ذهـن خواننـده هاي ادبي از راه انتقال زباني نشانه دلالتگر نشانه 
و احساس ويژه شكل مي  ايـن حـس همـان درك لـذت. اي در او، پديد مي آورد دهد

حس.ناشي از احساس زيبايي است زيبايي شناسان با تمام اختلاف نظرهايشان لذت را
ميعاطفي ناشي از درك حضور زيب .دانندايي هنري

و زبان ماد چنان كه رنگ ماده نقاشـي. آفرينش هنري استةادبيات هنر است
هم.و سنگ ماده مجسمه ساز  كار هنرمند ابزار او است كه در خدمت، مادة هنرهاةدر

مي. گيردخلق زيبايي قرار مي . كندزيبايي معياري است كه اثر هنري را از غير آن جدا
هاي يافتن عوامل خلق زيبايي ساز، نشانهدادن شگردهاي زباني برجستهبنابراين نشان

توان بيرون از تحليل ساختاري اجزاي از اين ديدگاه زيبايي شناسي متن را نمي. است
سازي كه به شكلي عيني در متن حضور دارند كشف شگردهاي برجسته. آن قرار داد 

و لذت آفريني آن   ادبـي زيبايي هنري در متننگر حضور نماياهاو تأثيرگذاري عاطفي
.است

)Aesthetics(زيبايي شناسي-2
و هنر مـية ما را وارد حيط،مطرح كردن بحث شناخت زيبايي در. كنـد فلسفه

اي از فلسفه كه به شاخه«: استشناسي اين گونه تعريف شده اينكارتا زيبايي دانشنامة
و زشتي توجه دارد و درك زيبايي .(EncartaEncyclopedia/Aesthetics)»جوهر
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بيان هنري در هر شـكلي لـذت. هست بودن بشر است هنر بيان زيباي تجربة
و عاطفه  شناسانه است اين عواطف نيز همان لذت يا تجربه زيبايي. برانگيز است آفرين

بكه در ذهن مخاطب تجلي مي و ضعف آن در اثر هنري پيوند معناداري و شدت ا كند
و در متن دارد؛ حضور زيبايي هنري  بنا براين زلالي عواطف، بيـان صـادقانه عواطـف

. والايي عواطف مطرح شده در اثـر از جملـه معيارهـاي سـنجش حـضور زيبايياسـت
به«همچنين؛ شدت القاي عاطفه، استمرار عاطفه در كل ساختار، تنوع عاطفه در متن

 زيبـايي ناصـرع.ك.ر(» شكلي پنهان موجب افزايش وحدت يا يكپارچگي متن است 
).6/ ...از سخن شناسي

 بعدي آن است كه اگر تنها معيار شناخت زيبايي لذت باشد، به جز زيبايي،ةنكت
و خير نيز لذت در پاسـخ بـه ايـن شـبهه بايـد. آفرين هستند سودمندي، مطبوع بودن

گفت؛ تفاوت قابل تأملي ميان لذت ناشي از احساس حضور زيبايي، با لـذت ناشـي از 
و نيكويي ديده مي احساس و. شود سودمندي، مطبوع بودن سودمندي، مطبوع بـودن
و هدفي؛ داراي غايتي بيرون از خود هستند،نيكويي  ولي لذت ناشي از زيبايي، غايتي

بنابراين در جهان هنر معيار ديگري جز سـودمندي حكـم. بيرون از خود زيبايي ندارد
و ديگر لذت بي غايتي مرز ميان لذت احساس حضو. فرماست هاي مبتني بـرر زيبايي

و تاريخي بشر را هدايت. سودمندي است  آن چيزي كه داوري زيبايي شناسانه جمعي
و رهابودن لـذت ناشـي از احـساس زيبـايي از قيـد كند، وابسته نبودن، بي مي غرضي

بيابنابراين زيبايي پديده.هاي بيروني است هدف و ة نياز است كه با نشاني خود بسنده
؛ كشف عناصر زيبايي هنري؛ به عبارت بهتر يابد؛غايت، حضورش عينيت مي لذتي بي

و چون  وحدت، هماهنگي، تناسب، تقارن، توازن، چنـد بعـدي بـودن، نظـم، روشـني
پويايي، خالق لذتي است كه هيچ هدف ديگري ندارد جز كشف وحـدت، همـاهنگي،

بنـابراين لـذت.و پويايي، نـدارد تناسب، تقارن، توازن، چند بعدي بودن، نظم، روشني 
ذوق«: چون هـيچ سـودي در برنـدارد؛ها متفاوت است زيبايي شناسانه با ديگر لذت 

و ستايش يك ابژه يا يك شيوه بيانگري است، از راه لذت يا عدم لذتي  نيروي داوري
 زيبـايياز(» ما موضوع چنين لذتي را زيبا مي خوانيم. كه از هر منفعتي مستقل باشد 

لذت ناشي از خوانش مـتن نيـز همچـون ديگـر هنرهـا، ). 242/هنري نقدتا شناسي
.و هيچ سودي در پي ندارد عاطفي استةحاصل تجرب
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اگر از جدال هاي فلسفي بر سر عيني يا ذهني بودن زيبايي بگـذريم، ماهيـت
 تجلـيياي كه در عينيتـو چه به عنوان پديده؛اي ذهني چه به عنوان پديده؛زيبايي

و مانعي ندارد مي از آن جا كه زيبايي به محدوديت در چهـار. كند، هنوز تعريف جامع
و مانع منطقي تن درنمي  دهد، تلاش براي تعريف ماهيت زيبـايي چوب تعاريف جامع

 بنابراين تعريف ناپذيري زيبـايي، از همـان ابتـدا،؛است تا كنون به سرانجامي نرسيده 
 ايـن،شـناس انديـشمندان زيبـايي. كندمتوقف مي حركت به سوي شناخت زيبايي را
تـوان توان زيبايي را تعريف كرد مـي اند كه اگر نمي مشكل را با اين توجيه حل كرده

در. لذت؛ يعني نشانه احساس زيبايي را توصيف كـرد  پيـشرو گـشودن چنـين راهـي
حساز ديدگاه كانت. تحليل زيبايي در مغرب زمين كانت است - پديدهكردن زيبايي1؛

و هميشه احساس زيبايي با احساس لذت همراه است و ذوقي است همگان. اي ذهني
 مـورد اين حس يا عاطفة جمعي نـشانة. شناسندغرض احساس زيبايي را مي لذت بي 

- زيبـايي مـي پديدةتوافق اكثريت است كه راه را بر پذيرفتن نوعي عينيت در تحليل
و مكـان انـسان تاريخ هنر نيز گواه نوعي اشتر. گشايد هـا در اك نظر فراتـر از زمـان

هاي رافائل، هنوز هم اهرام مصر، تاج محل، تابلو موناليزا، نقاشي. شناخت زيبايي است
و هزاران اثر هنري جهـاني طرح هاي اسليمي، مسجد شيخ لطف االله، شعرهاي حافظ

و شنيدن آن را همگان زيبا مي  و از ديدن لـ. برنـد ها لذت مي دانند -ذت زيبـايي ايـن
2:شودشناسانه راهنماي يافتن زيبايي مي

1-" In all judgments by which we declare something to be beautiful, we 
allow no one to be of a different opinion, without, however, grounding 
our judgment on concepts, but only on our feeling, which we therefore 
make our ground not as a private feeling, but as a common sense." 
(Critique of the Power of  Judgment /٢٣٩)
2-" … but in objects created  to arous the aesthetic feeling, we have an 
added consciousness of  purpose on the part of the creator, that he made 
it on purpose not to be used but to be regarded and enjoyed: and that this 
feeling in characteristic of the aesthetic  judgement proper." (An Essay in 
Aesthetic / 80)   
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)(principles of Artاصول زيبايي شناسي هنري-3
و بـا زيبـايي طبيعـي هنري زيبايي ناشي از چگونگي بيان در اثر هنري اسـت
مي. متفاوت است  آفريند، اما زيبـايي طبيعـي را در جهـان زيبايي هنري را انسان خود

هنري در نزد صاحبنظران هنر از ديربـاز ول آفرينش زيبايياص. كندبيروني كشف مي 
هـاي هنـري،ي آفـرينش ترين اصولي كه در همه مهم. استتا امروز مورد توافق بوده 

وحدت، هماهنگي، تقارن، توازن، تنوع، روشني، ابهام، تناسـب«: مشتركند، عبارتند از 
) .principles of Art/ ويكيپديا(».و پويايي

-كاري براي رسيدن بـه نقـد زيبـايي كه تا به حال مطرح شد، نيز راه مقدماتي
هـاي زبـاني سـاكن سـازي برجسته اين شيوه صرفاً در يافتن. شناسي هنري متن بود

ها در سطوح مختلف ساختاري متن، به سـوي هـدفو درون برجسته سازي ماندنمي
در. مـي كنـد يعني به جستجوي اصول زيبايي شناسي هنري در متن حركـت؛نهايي

سازي مجسمهو ديگر هنرها چون نقاشي، موسيقي، معماري را در حلقة نتيجه ادبيات
.دهدقرار مي

)proportion(تناسب-3-1-1
و ناهمانندي الگوهاي شناختي ذهن از جمله كشف همانندي و مجموعه ها -ها

مي،هاسازي ذهني از آنها، ميان پديده -از شـكل1تناسـب. كنـد پيوندهاي تازه ايجاد
. آيداي دارند، پديد مي اي از عناصر گوناگوني كه همزمان هدف يگانه گيري مجموعه

تناسـب. آفرين هستند2و ناهمانندي، هر كدام در جاي خود، تناسب بنابراين همانندي
و تقارن  هـاي هايي از شباهتكشف مجموعه. ساز استدر هر شكل آن، موازنه آفرين

اين ويژگـي مهمـي. موجب كشف نظم منطقي ساختار متن است اجزاي دروني متن، 
،به اين معنا كـه ذهـن. است يا تقليد از واقعيت در هنر گفته شده»ميميس«است كه 

ي مراعـات النظيـر نمونـه. بديع تفاوت دارد اصطلاح تناسب با اصطلاح مراعات النظير يا تناسب در علم-1
و زير مجموعه .ي آن محسوب مي شودكوچك تناسب

2-" Harmony is sensibility ordered  the greatest degree of realistic 
expression, or what might be called the subject is harmonic proportion 
and  this proportion is composed of various simultaneous elements in 
single action." (" Expressionism/ 156)   
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و تفاوتهمان چهارچوب يابنده شباهت ها را كه در شناخت عيني واقعيت بيروني به ها
و شناخت اثر هنري به كار مي  با كار مي گيرد در خلق  اين تفاوت كـه تناسـبات بندد،

ميي اين بار معنايي ديگر،هنري . كند از واقعيت را كشف

و چندبعدي بودن-3-1-2 )variety( تنوع
و؛تنوع يا چند بعدي بودن متن  يا ناشي از هنجارگريزي معنايي يعني گزينش

و است كهبا ايجاد معناي1 يا ناشي از هنجارگريزي تصويري؛چينش واژگان است معنـا
و ارتبـاطي را مـي چند معنايي، اقتدار تك  و دموكراسـي معنايي زبـان علمـي شـكنند

و نسبيت معنايي هنري را جايگزين آن مـي  و«: زيـرا؛كننـد چندمعنايي شـعر پهنـه
ميةگستر اي ترين خطر در فرهنگ امـروزي مـا گونـه دارد، چرا كه مهم زبان را پاس

 سطح يا تبديل آن به ابزار نظارت ماهرانه بر تقليل زبان است به ارتباط در نازل ترين 
و آدم ايـن ابـزاري. زبان كه به ابزار تبديل شود، ديگر پيش نخواهـد رفـت.هاچيزها

مي. ترين گرايش فرهنگ ماست شدن زبان خطرناك  يـابيم؛ ما تنها يك الگوي زباني
و تكنولوژي  ش).31/متن دنيايدر زندگي(» زبان علم دن معنا در بنابراين چندبعدي

 از اصول زيبايي آفرينةاز اين روي ابهام در زمر.متن، دستاورد بزرگ هنر امروز است
. استقرار گرفته

)ambiguity(ابهام-3-1-3
 متن ادبي كـه زبـانةدر حوز. كندابهام در هر هنري به گونه اي بروز پيدا مي

تمايز زبان ادبي از زبان ارتباطي هاي زباني را معيار هاي معنايي نشانه دلالت،شناسان
و تعين ناپذيري معنا است،دانند، ابهام مي در زبان ادبي ها نشانه. نبودن دلالت روشن

و چند بعدي بودن. بر چند معنا دلالت دارند  معنا از نيز گاه. زيبا است،اين چند لايگي

 
و نظريه برجسته سـازي-2 نكته اي كه به اشاره نياز دارد اين است كه در تحليل متن از ديدگاه ساختگرايي

و صناعاتي از قبيل تشبيه،«. هنجارگريزهاي تصويري يكي از انواع برجسته سازي است،ليچ اسـتعاره، نمـاد
و بيان مطرح مـي شـوند در مقولـه هنجـارگريزي  تشخيص كه به صورت سنتي در چهار چوب بديع معنوي

) 1445/ فارسي ادب نامه فرهنگ(». تصويري هستند
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ميمييتعيينهر و ابهام آفريده بي مرز ميان چند،ابهام. شودگريزد و معنـايي معنايي
و. است و كشف باشد جايي كه معناي متن نه چندان آشكار است كه بي نياز از تأمل

و به بي  حـضور ابهـام بـه. معنايي منجر شـود نه چندان پنهان است كه يافتني نباشد
و سپس كشف معناهاي گوناگون مي . انجامدظهور تداعي هاي گوناگون ذهن

و تشكيل هاي تصويري در سطح كلان متن، تناسبات خوشهتناسبات تصويري
و رمز ميان معنايي واژگان متن، تناسبات   چند معنـاييو تصاوير خيال در شكل نماد

و فرصت خـوانش،متن و متن فراهم هـاي مجال فراخي براي گفتگوي ميان خواننده
و ابهام در اصطلاح عبارت است از تعين ناپذيري معن«. گوناگون را مهيا كنند  ي واحد

و چند معني يگانه و چهـره. دركلامي چندلايه هـاي كلامـي كـه معناهـاي متفـاوت
و تأمل وسوسه و تفـسير مـشتاق سـازد انگيزش شنونده را به كشف چنـين.و تأويـل

و ژرفاي آن بيشتر است صفتي هر چه دركلام قوي  و غنا  ادبي ارزش(» تر باشد،ادبيت
).31/ ...ابهام

د زمينة ، پيچيـدگير هنر به ويژه هنر امروزه چند بعد دارد؛ نخست حضور ابهام
و ناشناختگي در و سپس انعكاس تجربه اين پيچيدگي و ناشناختگي آن جهان هستي

هنر به عنوان يكي از ابزارهاي شناخت جهان هستي، تلاش مي كنـد تـا. زبان است 
چـون. شـود ار مـي معنايي براي ناشناختگي حيات بيابد، در اين راه خود به ابهـام دچ ـ

و عقلاني نيست اما كمي از سردرگمي  هامـان تفسير هنري از هستي هر چند منطقي
و ناشناختگي هستي مـي  و. كاهـد در مقابل عظمت پيچيدگي بعـد ديگـر پيچيـدگي

و عواطف شناسنده هستي  از سـوي ديگـر. يعنـي انـسان اسـت؛ناشناختگي ادراكات
 زبـان حـال،از اين روي است كـه ابهـام. آفريندميناتواني در بيان ادراكات نيز ابهام 

است ولي اين موضوع بـدان تر اصل روشني حاكم بوده در هنر سنتي بيش. امروزاست
. است روشني وجود ندارد يا در هنر سنتي ابهام وجود نداشته،معنا نيست كه در هنر نو

و-3-1-4   (Balance)تقارن توازن
و ناهمانندي كشف همانندي و تركيبـات مـتن، كـشف ها هاي دروني واژگـان

و ناهمانندي هاي ميان تصاوير متن، كشف هماننديهمانندي و ناهمانندي هاي ها ها
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و ناهمانندي هاي ميـان شـگردهاي ميان عواطف جاري در متن، كشف همانندي ها
و خـرده  و ناهمانندي هاي ميان موضـوع كلـي مـتن زباني متن، كشف همانندي ها

م  و موضوعات و ناهمانندي هاي در جهان بينـي طرح شده در آن، كشف همانندي ها
و ديگر همانندي  و ناهمانندي نوع نگرش نويسنده متن هاي ميان اجزاي مـتن، بـه ها

و حال علاوه بـر تناسـب.واقع يافتن تقارن در اشكال گوناگون آن است  هـا، تـضادها
و بي هانيز زيبايي آفرين مي تقابل «: زيبـايي آفرينـي. نظميگردند، زيبايي تقابل نظم

گرايش به ايجاد قرينه دارد؛ اما به همان اندازه نيز گرايش دارد، قرينـه هـا را از هـم
و اين نكته از طريق تأثير اتفاقي كه روابـط درونـي  و غير قرينه به وجود آورد بگسلد

 خـبطاز ناشـي سـاختو بافت(»تمام اشيا جهان بر يكديگر دارند، صورت مي پذيرد 
و محتـوايي، نظـم مـي بدين گونه قرينه).607/تصورآدمي در. آفريننـد هاي ساختاري

و نظمي ديگري جايگزين آن مـي جريان آفرينش هنري، اين نظم گسسته مي -شود
بي.شود و باز شكسته مي بدين گونه از و نظم تازه نظمي، نظمي نو زاده اي جـاي شود

و گسست قرينگي، پديدآورند تداوم خلق قرينه.گيردآن را مي و توازنةها  آوايي تقارن
در بنابراين عدم تقارنو معنايي در اثر هنري است؛ ها نيز نوعي از تقارن هـستند كـه

و معنا را در متن پديد مـي  يم اجـزاي تنظـ«: زيـرا. آورنـد كليت خود، وحدتِ ساختار
و نامساوي، مجموعة  و از ابق با يك مقصد را مـي مركب منسجم مط مساوي آفرينـد

و وحـدت در حـال ظهوركـل. شودنظم سطح دوم وحدت ايجاد مي  هـاي نامتجـانس
» ناهمگن كه به واسطه روابط داخلي شباهت ميان اجزا، هماهنگ يا متقارن شده انـد 

).2/127/شناسي زيبايي تاريخ(

)contrast(روشني-3-1-5
يي اسـت كـه بـه آن روشـني، وضـوح يـا اين اصل يكي ديگر از اصول زيبـا

اين معناداري اثر هنري به عنـوان يـك نـشانه، بـا. شودمعناداري اثر هنري گفته مي 
و دلالت منطقي تفاوت دارد  به اين ترتيب اثر هنري بـه. برخورداري اثر هنري از معنا

هـاي اي از جنبـه عنوان يك نشانه، معنايي را در خود دارد كه همان بيان شهود جنبه 
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بـه همـين. هستي است كه به تجربه هنرمند درآمده اسـت هاي جهان پنهان واقعيت
1.داندمي) 110/شناسي زيبايي كليات(» تخيل معنادار« سبب كروچه هنر را 

)movement(پويايي-3-1-6
در،پويايي و حركت به هر شكلي بـسامد افعـال. اثر هنري است تداعي كنش

و كاربرد قيدهاي بي كنشي؛ هـاي تـصويرگر كـنش، صـفتةتوصيف كننـد ان حركت
و كـابرد پيـشوندها در فعـل، هـاي مفعـولي به ويژه صفت كنش هـاي وجـه وصـفي

و حركت را در متن پديد مي  و تـداعي حركـت موجـب پيشوندي، جريان كنش آورند
. گرددظهور پويايي در متن مي

)harmony(هماهنگي-3-1-7
و پيوستگي و يگانگي در ميان اجزاي گوناگون؛ نظم، بافت احساس يكپارچگي

و از جمله مهـم تـرين معيارهـاييو ساختار متن يكي از سطوح ظهور هماهنگي است
يعني داشـتن وحـدت) همگرايي(انسجام«. توان سنجيد است كه زيبايي را با آن مي 

و ضروريات  و پيو. تركيبي ستگي اهميت انسجام در اين است كه متن را از يكپارچگي
و سبب پيچيدگي چيزي مي برخوردار مي  و نـام سازد شود كه قرار است منسجم گردد

).17/ شناسي زيبايي(» زيبا به خود گيرد
و در كلان ترين سطح خود وحدت آفرين است  هماهنگي سطوح مختلفي دارد

ل در مـتن اسـت هـاي درون سـاختاري زبـانو حاصل همـاهنگي و تخيـ .و عاطفـه
و پيچيداز،هماهنگي 2. تناسب هـاي درونـي زاييـده مـي شـودةپيوندهاي چند لايه

و گوناگون و بيروني اجزاي متنوع در متنتناسبات دروني ، از يك سو شامل هماهنگي
و از سـوي ديگرهمـاهنگي و عاطفـه اسـت  مجموعـة درونـي آميزش زبان با تخِيل

1-"… in contrast, intuition refers precisely to the lake of distinction 
between reality and unreality – to the image itself – with its purely ideal 
status as mere image." (What is Art/ 105) 
2-"… the elements of sublimity in the revolution we know as modern  
art, exist  in its effort energy to escape the pattern rather than in the 
realization of a new experience."( The Sublime is Now / 581) 
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و مجموعه شگردهاي تصاوير خيال مجموعه، عواطف با هم زباني با هم را نيز با هم
و تفـاوت هـاي درونـي؛شودشامل مي  از خـود بـه مجموعـه، به عبارتي تشابهات اي

و پيچيده شكل مي  و تناسبات دروني، گوناگون، چندبعدي دهند كه در سطح گـسترده
. آورندكلان خود هماهنگي را پديد مي

)unity(وحدت-3-1-8
 از معيارهـاي بنيـادين،امـروز وحدت دروني اثر هنـري از روزگـار ارسـطو تـا

 ارسطويي هنوز هـم زبـانزد هاي سه گانة اي كه وحدت ارزشيابي هنري بوده، به گونه
با. ناقدان هنري است و جهان خيالي درون ساختاري حال اگر عواطف با زبان متناسب

و پس لذت بخـش خواهـد بـود  نقـش بنيـادي. اجزاي هماهنگ ارائه شود، متن زيبا
و شباهت هايـشان همه اجزا، با همةآن است كه هنري، وحدت در اثر  بـه، تفاوت ها

.گردنديك كل منسجم تبديل مي
از پيچيـدهة حاصـل مجموعـ،پيوندهاي دروني در يك اثر هنري در نهايت اي

، وحـدت.ترين سطوح تا كلان ترين سطح حضور دارنـد پيوندها هستند كه از كوچك 
ا و محتوي و بيش از هر ويژگي ديگري، زمين حاصل پيوندهاي ميان فرم نشانةست

و ماهيت ويژة حضور را زيبايي است موكاروفـسكي در ايـن.دكن مي تعيين هنري اثر
و اجـزاي محتـوةهم«1: نويسدباره مي  ي موجـود در اثـر هنـري، ارزشا اجزاي فـرم
ــايي ــي زيب ــسب م ــوي ك و محت ــرم ــان ف ــدهاي مي ــود را از پيون ــدشناســي خ » كنن

)519/Aesthetic function.(
 چينش. است، تجلي ديگري از وحدت دروني اجزا برخورداري اثر هنري از نظم

و پيوندهاي دروني در ساختارو پيدايش اجزا  سـاختاري را شـكل، در نهايـت،تناسبات
و تخيل،ار ادبي ساختيك درون. دهند كه داراي نظم يا الگو است مي  آميزش عاطفه

ميادر عناصر زباني، نظم ويژه هـاي هـا، از ويژگـي آورد كه با همه همگـونيي پديد
و در نوع خود بي  و منحصر به فـرد اسـت خاصي نيز برخودار امـروزه شكـستن. نظير

 
1 �" … but in objects created  to arous the aesthetic feeling, we have an 
added consciousness of  purpose on the part of the creator, that he made 
it on purpose not to be used but to be regarded and enjoyed: and that this 
feeling in characteristic of the aesthetic  judgement proper." (An Essay in 
Aestheti fry/ 80)
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ناپذير گردند، وگشودن مرزهاي ساختارهاي كهن تا جايي كه اين ساختارها محدوديت
و شدهشكني خلق اي از نظم به عبارتي نظم تازه. شودارزش هنري محسوب مي  است

در انقلابي كـه آن را هنـر«1:ي در حال پديد آمدن هستندنهاي نوي از اين روي نظم 
ك دانيم، ارزش مدرن مي  ميهاي متعالي وجود دارد كنند از نظم كهنه با قدرت تلاش

 The Sublime is(».هاي تازه را بيان كنندبگريزند تا بتواند درك هنرمند از تجربه
Now/581(

 ايي شناسي هنري يك غزل حافظنقد زيب-4
و مست و خندان لب و خوي كرده  زلف آشفته

و صراحي در دست و غزلخوان  پيرهن چاك
و لبش افسوس كنان  نرگسش عربده جوي

 ين من آمد بنشستنيم شب دوش به بال
 سرفرا گوش من آورد به آواز حزين

 گفت اي عاشق ديرينه من خوابت هست
 شبگير دهندةعاشقي را كه چنين باد

 كافر عشق بود گر نشود باده پرست
و بر دردكشان خرده مگير  برو اي زاهد

 كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست
 ما نوشيديمةآن چه او ريخت به پيمان

و گر باد  مستةاگر از خمر بهشت است
و زلفة خند  گير نگار گرهجام مي

 حافظ بشكستةاي بسا توبه كه چون توب
)19/ ديوان(

1-"… all elements of a work of a art, in form and content, possess extra- 
aesthetic value which, within the work, enter in to mutual 
relationships."(Aesthetic function  / 519) 
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و بسيار فشرده از شيوه نقـد زيبـايي شناسـي هنـري براي ارائه نمونه اي كوتاه
ايي در نقد زيبايي شناسانه هنري متن، هدف يافتن زيب. متن، غزلي از حافظ برگزيديم 

. سازي نشان زيبايي نيست تنها وجود برجسته. متن است هايسازيهنري در برجسته 
پرسش نخست آن است كه آيا خوانش ايـن غـزل حـس لـذت بخـش بـودن ايجـاد

. ايمي حضور زيبايي هنري را يافته كند؟ اگر به هر طريقي لذت بخش باشد، نشانه مي
رسيدن به اين هدف، در ابتداي كارهر براي. توان چرايي آن را جستجو كرداكنون مي

بيچه جز متن را بايد به كناري  و و علاوه نهاد تا از آسيب نقد ذوقي معيار در امان بود
هـا كـار نقـد پسبا بررسي برجسته سازي. هاي عيني قرار داد بر آن نقد را بر بنياد داده 

ي، نحوي، تصويري هاي آوايي، واژگان بندي هنجارگريزي سپس با طبقه. شودآغاز مي 
و كمــي فـراهم مــيو معنـايي، داده  هــا، آوري دادهپــس از جمـع. گـردد هــاي عينـي

م كنار هاي تحليلي ساختارگرايي چهارچوب تاشي گذاشته بـه نقـد ها بر اساس داده ود
ها به توصيف چگونگي جريان حال بر مبناي داده. زيبايي شناسي هنري، پرداخته شود 

و هنجارگريزي افزاييو جوشش قاعده  و ها و چگـونگي اداي معنـا ها در ساختار مـتن
با ها بايد بـه گونـه تحليل.شودگيري فرم به تناسب معنا، پرداخته مي شكل شـدكه اي

و معنا در همة  زيرا شعر بيان زيباي. شود اشكال خود در نظر گرفته پيوندهاي ساخت
و معنا يا زبا  و معناي آن از هم جدايي تجربه عاطفي ما از هستي است، پس ساخت ن

و ماهيت زبان را معنا پديد مي و ماهيت معنا را زبان در نهايت نوبت بـه. آوردناپذيرند
هـا، پويـايي، روشـني، ها، توازن ها، تقارن جستجوي اصول زيبايي هنري چون تناسب 

و وحدت، در برجسته سازي  بـا.رسـد هاي مي تنوع، چندبعدي بودن، ابهام، هماهنگي
 فـوق حضور برخي از اصول زيبايي هنري در شـگردهاي زبـاني غـزل روش، به اين

. شوداشاره مي
و قاعده افزايي؛: زبانة برون–بخش اول نخست؛ عملكـرد موسـيقي بيرونـي

و معنـايي در كـل غـزل چـشمگير ها در آفـرينش قافيه و وحـدت آوايـي همـاهنگي
م آواي واج. نمايد مي و با آرايش شـوند، بـر شـدت تقـارني تكـرار مـي ها كه به تناوب

و. افزايندهاي موسيقيايي مي هماهنگي اشتراك آوايي هجاهاي پاياني كلمات؛ آشـفته
و  و خوابـت و دوش، گفـت و لبش و غزلخوان، نرگسش و دست، خندان كرده، مست

و نگار، بر بسامد تقـارن  و ريخت، گره گير و مست و بهشت و تـوازن هست هـاي هـا
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و تناسـب. انـد ودهموسيقيايي افز شـگفت آن كـه واژگـان مـذكور عـلاوه بـر تقـارن
و پيوندهاي پيچيده  -ي معنايي دارند كه نقـش مهمـي در شـكل موسيقايي، تناسبات

. معنايي در محور عمودي غزل، داردگيري وحدت
ست-(هماهنگي آوايي هجاي قافيه و مكث)َ و بـدين، برش ها هايي را پديـد آورده

در. كندل خواننده بر معنا را مهيا مي صورت مجال تأم  و كشش اين تأني نوعي كندي
شـِكوه،  و بـر بيـان و افزايش معنا اسـت موسيقي را موجب شده كه در خدمت تأكيد

و سرزنش دلالت مي . كندحسرت
و معنايي با تقارن ميهاي ويژهساختار آوايي، نحوي اين. شوداي در سه بيت اول ديده

به عبارتي ديگرساختارهاي مستقل امـا. استقلال دروني تقارن دارندساخت ها با تمام 
و تقـارن، از آغـاز غـزل تـا بيـت سـوم بـا پيوسته اي هستند كه در عـين همـاهنگي
مي درنگ و انتظار ايجاد و نحوي خود، تعليق از بيت چهارم بـه بعـد. كنندهاي آوايي

و معنايي، داراي موسيقي پيوسته ميساختار آوايي، نحوي اين پيوستگي. شودو جاري
مي به شدت لحن روايي غزل ي خود بر گسترش لحن روايي نيز به نوبه. كندرا تقويت

و معنايي مي . افزايدشدت هماهنگي آوايي، نحوي
و خرده ساختارها به پاره هاي منظم؛ كه پراكنـدگي تقسيم آواهاي تكرارشونده

ميو توازنهاها، تقارنها در سرتاسر متن تناسبآن و ها را پديد آورد، نموداري از نظم
و تقـارن، بـه ويـژه شكـستن. ساختاري در سطح كلان است وحدت  شكستن تـوازن
آن« زيرا. استها نيز زيبايي آفريده مند آن قاعده نظم خود رويـدادي اسـت كـه دوام

و همه چيز از لحظه  و افـتب(».يابـد ديگـر تغييـر مـي اي به لحظة بسيار كوتاه است
بي) 610/...ااشي ساخت و متناسب ها، درون يك نظميپس چگونگي گنجاندن متقارن

. اي خلق كرده است، خود نظم تازهي منظممجموعه
و شكل و فرودهاي آوايي موسيقي گيري تدريجي در جمع بندي نهايي پيوند بين اوج

و غزل، توازنيياجزاي معنا تا رسيدن به كليت معنا  .دشوميديده عناييم هاي آوايي
و عاطفـه، ها ها، تقارن توازن و معنـا، موسـيقي و موضـوع، موسـيقي ميـان موسـيقي

و خيال، در كل غزل هماهنگي پديد آورده  حوسـط از ها اين هماهنگي. استموسيقي
.استغزل وحدت موسيقايي عامل خرد تا كلان
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 در اين غزل، هنجارگريزي نحوي.هاي زبان؛ هنجارگريزي درونه-بخش دوم
ها بيشتر هستند كه اصول زيبـايي شناسـي هنـري چـون از ديگر گروه هنجارگريزي

و تقارن، دستاورد حضور آن ها روشني، پويايي، تناسب، چند بعدي بودن معنايي، توازن
. است

 هنجارگريزي هاي نحوي؛ گستردگي جمله اول با عطف چندين گروه از نمونة
ك و پوياي معـشوق اسـتةنندقيدي به هم است كه توصيف در. زنده آمـد« ايجـاز

، فـشردگي»تسبنشـ«ةاز راه جاي دادن تمام جمله پيشين در درون جمل»تسبنش
و افزايش معنايي را پديد مي سر فـرا گـوش مـن آورد بـه آواز«در جمله. آوردلفظي

و تداعي كنند» حزين در. پويـايي اسـتةآمدن قيد حالت پس از فعل، تصويرگر فعل
و»ت«ضمير» اي عاشق ديرينه من خوابت هست« عبارت به زيبايي لحن عاشـقانه

و نزديكي بسيار را تداعي مي  س. كندآرام  الي جمله پرسـشيؤچندبعدي بودن در لحن
مي» اي عاشق ديرينه من خوابت هست« از جمله؛. كندچندين معاني ثانوي را ايجاد

برو اي زاهد«:بيتدر. غافلگيري توجه، بيان بيان محبت، بيان انكار، بيان خبر، جلب 
جملـه امـري»كه ندادند جز اين تحفـه بـه مـا روز اسـت/و بر دردكشان خرده مگير 

. از جمله؛ تحقير، اعتراض، انكار، شِكوه، بيان ملالت. ثانوي در خود داردنايچندين مع
مت،»ما نوشيديمي آنچه او ريخت به پيمانه«: مصرع در ةبـه پيمانـ«مـي آمدن گروه
. اي دارد، بار معنايي ويژه»ريخت«پس از فعل» ما

هاي معنايي بزرگترين ويژگي هنري متن يعنـي چندبعـدي انواع هنجارگريزي
واژگان؛ عاشق، عشق، باده، خواب، باده پرست، روز.نداآوردهبودن معناي متن را پديد 

داري از معـانيروه بر برخـو الست، مست، زاهد، درد كش، پيمانه، جام، زلف، توبه علا 
و پيچيده انتزاعي برخوردارند تا جايي كه به جاي نماد  مجازي، از مفاهيم بسيار عميق

و عمق معنا را تا حـد. رمز بشماريم را ها بهتر است آن  رمزگونگي اين استعارات، ابعاد
. گستردغير قابل دسترسي مي

آ توازن نحوي درگروه شـفته، خـوي كـرده، هاي قيدي معطوف به هـم؛ زلـف
خندان لب، مست، پيرهن چاك، غزلخوان، صراحي در دست، عربده جـوي، افـسوس 
و تـوازن  كنان، نيم شب، دوش، به بالين من، در سه مـصرع نخـست، خـالق تقـارن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقد زيبايي شناسي هنري در متن ادبي

54

ال
س

وم
س

ـ
ان
ست
تاب
رو
ها
ب

13
91

رة
ما
ش
ـ

جم
پن

و آفرينش تـصاوير نيـز نقـش و توصيف و در خلق لحن وهماهنگي اين اجزا هستند
. اي دارندبرجسته

د«در عبارت وو ازليت ديرينگي،»ديرينه«صفت» من يرينةاي عاشق  عشق
و افـزايش معنـايية عارفان انديشة خلقت بر مبناي عشق را در سرتاسر غزل گـسترده

 نامنتظره بـودن، ترديد ناشي از انتظار، درماندگي، انتظار،اي از ديرينگي بسيار پيچيده 
پ در خواب غفلت ماندن به واسطة،حضور معشوق يونـدهاي درونـي انتظـار طـولاني

هـاي معنـاييو تقـارن خـود موجـب همـاهنگي، تناسـباتةايجاد مي كند كه به نوب 
.دنشوبيشتري مي

ما«در جملة هـاي معنـايي لايـه»ما پيمانة«تركيب»آنچه او ريخت به پيمانة
و چند بعدي شدن معنا مـي بسياري را در متن جاي مي  و موجب پيدايش تنوع -دهد

و پيمانه ظرفيت انسان پيمانه اين كه وجود. گردد هاي متفاوتي داردو پيمانـه اي است
 بـاده،ةهـاي اسـتعار اين نكات نشانگر آن است كه يكي از تحليـل. جايگاه باده است 
گ اشاره به ظرفيت و سطوح  بنـابراين اسـتعارة. ونـاگون آن دارد هاي گوناگون معرفت

انمي گسترش،»پيمانه« و به نماد يا رمز وجود و. بـرد سان راه مي يابد بـه دنبـال آن
و نوشيدن نيز در بافت غزل،متناسب با آن   رمز، متناسب با پيمانه به حوزة ساقي، باده

و راه مي . با اشارات پنهان معنايي، بيانگر چگونگي رسيدن به معرفت نيز هـستند برند
ميبدين گونه ابعاد معنا گسترده . شودتر

يا است بديهي از،فهم معاني نانوشته كه كشف پيوندها  لـذت خـوانش ناشـي
و در غـزل رمزها معاني نانوشـتة.كندها را بيشتر مي كشف زيبايي  بـسياري را تـداعي

درةبرخي از اين معاني مبتني بر نشانه شناسي خوشـ. كنندجاري مي  تـصويري مـي
و انديش و انتخـاب،كه پيمانه اين. عرفاني استةشعر  نقشي در چگونگي خلقـت خـود

و به كارگيرنده پيمانه او را با هدف ويژهگ و اوسـت كـه نجايش خود ندارد اي آفريـده
به«پس. كندمي در پيمانه مي  آن كه بدين معنا» ما نوشيديم پيمانةآن چه او ريخت

و گنجايش كاربرد، را ساخته كه پيمانه ميآنظرفيت ريـزد را مي شناسد پس آن چه
و هم بنا به   بنابراين هر پيمانه بـا ديگـر؛و ماهيت پيمانه است گنجايش هم متناسب

و كشف ناگفتهها، رسيدن به نتيجه اين تداعي. ها متفاوت استپيمانه رضايت ناشي ها
. از آگاهي است
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و پيوندهاي آنان و مي پيمانه  بـا طعن زاهد بر مبناي ناآگاهي از ماهيت ساقي
و به طور غير مستقيهم را است در اين جا، عاشق. كندمي بيان مدرك نادرست زاهد

و از نـوع ديگـري در لايـه در تقابل با زاهد قرار مي  و تناسباتِ ديگرگونـه هـاي گيرد
.دشوميپيدا معنايي غزل 

گيـري سـاختار معنـايي، غزل در شكلةهاي تشكيل دهند چينش اركان جمله
و برجسته  و معنـايي، سازيساختار موسيقي، تأكيد بر معنا  نقـش بـسزايي هاي زبـاني

 معـاني مجـازي را از راهةچگونگي چينش واژگان در سـاختار نحـوي محـدود. دارند
هاي زبـاني از معـاني هاي نشانه پيوندهاي درون ساختاري، به سبب دور شدن مدلول

و ظاهري»زاهد«ة به عنوان مثال، واژ؛دهدقراردادي افزايش مي ، از معاني قراردادي
و با معاني مجا مي و معـاني بـافتي در زي ناآگاهي، خرده گذرد گيري، ادراك نادرسـت

ميديگر غزل و فهم زيبايي در تقابل قرار و با عشق، معرفت . گيردها، همپوشاني
تـر هاي متناسب اما بسيار گـسترده چون تناسبات، مجموعه؛هاي معنايي تقابل

گر. سازندمي فتن، با خنديدن، غزل مانند تقابل توبه، زاهد، بهشت، الست، كافر، خرده
خواندن، عربده كـردن، مـست شـدن، نوشـيدن، توبـه شكـستن، جـام، پيمانـه، درد، 

 ايـنةهمـ. دردكشي، نوشيدن، ريختن، خمر، باده، باده پرست، مست، مـي، صـراحي 
و عاشق شكل مي تقابل ايـن معنـاي محـوري وحـدت. گيرنـد ها بر بنياد تقابل زاهد

و معنايي دركل  هـاي از جمله هماهنگي ميان چينش. استديد آوردهپ غزل ساختاري
و اركان نحوي در ساختارهاي نحوي، هماهنگي درگـزينش واژگـان، همـاهنگي  اجزا

و متـوازني اين هماهنگي.موسيقايي، هماهنگي تصاوير  ها پيوندهاي پيچيـده متقـارن
ودهو معنايي در سرتاسر غزل گـستر، تصويري ميان اجزاي زباني  و عامـل نظـم انـد

.هستندوحدت دروني بر بنياد تقابل
 تـصويري اسـت صورخيال در متن ادبي، آفرينندة تصور چند معنا از يك نشانة

هــاي معنــايي در شــكل فراهنجــاري. انجامــدكــه بــه چندبعــدي شــدن مــتن مــي
مي تصويرسازي و گاه رمزي در اين غزل ديده شود كـه هاي استعاري، كنايي، نمادين

ا  وو هماهنگي آفرين،ين تصاوير در مجموع تناسبات و گـسترش معنـا موجب عمق
در هنجارگريزي تـصويري شـاعر نظـام معمـول«: زيرا. چند بعدي شدن آن هستند 

ميزند، بلكه با واژهبر هم نميساخت واژه يا جمله را  كند هاي معمول، مطالبي را بيان
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و عادت هنجار مي باشد / ...هـاي آرايـه تحـول تحليل(» كه مفهوم آن خلاف رسم
 بـودن ويري از جمله؛ چندبعدي بـودن تـصاوير، پيچيـدها تص در ضمن زيبايي ). 139

و تصاوير و زنده بودن تصاوير، القاي حركـت ، مركب از چند جزء بودن تصاوير، حسي
و تنوع تصاوير .جاي تأمل داردپويايي به واسطه تصاوير

و متقارن آن و چينش متوازن ن تنوع تصاوير و ها به و محتوي سبت نياز عاطفه
هـاي وحـدت آفـرين ويژگـي. با ديگر اجزا در متن، هماهنگي آفريـده اسـت متناسب

و گوناگوني خيـال،: صورخيال در متن ادبي موجب  استمرار خيال در كل ساختار، تنوع
و برجـستگي زبـان آفزينش پيوندهاي تازه ميان پديده  هاي هستي، انگيزش عـاطفي

.استمتن 
از اسـت؛ هـاي تـصويرساز توصـيف؛غزل اينة تصويري برجستزيهنجارگري

حالت حضور معشوق؛ زلف آشفته، خوي كرده، خندان لب، مست، پيرهن تصوير جمله
چاك، غزلخوان، صراحي در دست، لـبش افـسوس كنـان، سـرفراگوش آوردن، بـاده 

هايي اسازيگير نگار، ريختن باده در پيمانه، عامل فض شبگير، خنده جام مي، زلف گره 
مياست كه زمينة و بيان معناي محوري غزل را در كنار ديگر عناصر معنايي مهيا كند

و وحدت آفرين ميياز عوامل هماهنگي . شوند محسوب
و خرده زيبايةصحن ومتقابـل ،نشانگر گيري زاهد حضور معشوق يـان عاشـق

و  و پنهان تقابلطيفي از زاهد است همـين. اسـت كـرده ايجاددر كل غزل هاي پيدا
لو اين ويژگي همان تركيـب اصـ.افزايدمعنا در هر لايه مي ،بر عمق بنياد پارادوكسي 

و ابهام استزيبايي هنري . چند بِعدي بودن، روشني
و چينش  شبگير، كافر عشق، بـاده پرسـت، زاهـد،ةواژگان؛ خواب، باد گزينش

، پيمانـه، نو ةشـيدن، خمـر بهـشت، بـاد دردكش، تحفه، روز الست، ريخت به پيمانـه
كند كه متن نيازمنـدميگير نگار، چنان معنا را پيچيده جام مي، زلف گرهةمست، خند

.به تفسير مي شود
و پيوندهاي جملات ابتدا ماهيت بشر شاعراي كه به گونهدار است هدفچينش

اي«: بيانجامد كـه نتيجه كند تا در پايان به اينو شرايط زيستن او را تصوير مي  بـرو
و بر دردكشان خرده مگير  تمهيد اين.»كه ندادند به ما تحفه جز اين روز الست/ زاهد

.استچينش اجزاي معنا، وحدت معنايي در كل غزل پديد آوردهدر 
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شخـصيت. از ديگر ابعاد برجسته سازي كاربرد عناصر روايـت در غـزل اسـت
ز پردازي، حادثه پردازي، گفتگو، صحنه  و و بـسياري ديگـر از اويةپردازي، طرح  ديـد

و هستند افـزايشو بـا عناصر روايي به خوبي در خدمت بيان معناي مورد نظر شاعر
و چند بعدي شدن متن را موجب مي .دنشومعنايي تنوع

و حركت دربسامد قيدهاي حالت؛ آشفته، خوي كرده، خندان لب، مست، پويايي
ج پيرهن چاك، غزل  . شـود كنان ديـده مـي و، افسوس خوان، صراحي در دست، عربده

علاوه بر اين بسامد فعل هاي كنشي؛ آمدن، بنشستن، سـرفرا گـوش آوردن، گفـتن،
و كنش را تصوير مـي، شكستنوگرفتن، دادن، ريختن، نوشيدنرفتن، خرده  - حركت

و تعليق.دنكن در معنايي از طرف ديگر كشش، تنش ناشـي از چيـنش اجـزاي جملـه
مي،و معناييساختار نحوي .آورند زيبايي پويايي را پديد
و داراي پيوندهاي پيچيـده هـستند تناسب در. ها در اين غزل در چندين سطح
هاي ذهني پديـد اي تداعي ها را قراردادهاي كليشه هاي متناسب، تناسب اين مجموعه

در؛اندنياورده  چنان كه در تعريف تناسب در كتب بلاغي آمده است بلكـه همـاهنگي
و واژه زينيگواژه و وحدت ميان اين هماهنگي چينيها هـا در ها در ساختارهاي نحوي

هـا عـلاوه بـر پيونـدهاي اين مجموعه. ها است خالق اين تناسب،ساخت كلان غزل 
ها ديگر پيوندي خود نيز با ديگر مجموعهدروني كه با هم دارند، در بيرون از مجموعه

دهند كه معنا اي را شكل مي هاي پيوسته شبكه اين پيوندهاي پيچيده. كنندبرقرار مي 
و گسترده هاي مختلف همچنان عميق را در لايه  افزون بر ايـن معـاني. سازدتر مي تر

 نخـست برخـي،هـا تناسـب براي نشان دادن اين پيچيـدگي. كنداي نيز خلق مي تازه
.استهاي متناسب از هم جدا شدهمجموعه

، خندان لب، مست، پيرهن چاك، غزلخوان، زلف آشفته، خوي كرده: گروه اول
 تمـام ايـن گـروه هـاي.صراحي در دست، نرگسش عربده جوي، لبش افسوس كنان

. چگونگي حضور معشوق هستندة توصيف كنند،اسمي
.، سر، نگار، گوش)خوي(، دست، چهره)چشم(زلف، لب، نرگس: گروه دوم
، خمر، باده، باده پرست، جام، پيمانه، درد، دردكش، نوشيدن، ريختن: گروه سوم

.مست، مي، صراحي
 توبه، زاهد، بهشت، خمر بهشت، الست، كافر: گروه چهارم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقد زيبايي شناسي هنري در متن ادبي

58

ال
س

وم
س

ـ
ان
ست
تاب
رو
ها
ب

13
91

رة
ما
ش
ـ

جم
پن

عاشق، عشق، مست، نگار، اسـت، مـي، بـاده پرسـت، جـام مـي،: گروه پنجم
.صراحي، خمر

خواندن، عربده كردن، مست شدن، نوشـيدن، توبـه خنديدن، غزل: گروه ششم
.شكستن

و بـسياري از ايـن دسـت» باده شـبگير«،»دردكش«،»باده پرست«تركيبات
و تقارن ها، علاوه بر تناسب تداعي هايشان از جمله مواردي هستند كه ابعاد معنـايي ها

و در عين برخورداري از روشني معنايي موجب چنـد بعـدي شـدن متن را مي  گسترند
و  ميپيشروي معنا . گردندبه سوي ابهام

ش هماهنگي در گسترده و ترين و تناسـبات آوايـي كل خود، همـان اشـتراكات
و سـطح بـسامد  معنايي در متن است كه از راه چگونگي چينش سـاختارهاي نحـوي

و معنا پيدا مي شوند  و توازن هاي لفظ متن در پيونـد در مجموع هماهنگي. تقارن ها
م و و تصوير، در تناسب واژه گزيني و عاطفي، در پيوند موسيقي، با معنا حتوي، معنايي

و  و محتـوي، در تناسـب تـصوير در تناسب ساختار نحوي با معنا، در تناسب تـصوير
و محتوي، پديد  و پيوند زبان و در نهايت در تناسب و عاطفه، عاطفه، در تناسب زبان

.است شدهآورنده وحدت
هاي اين غزل اصول زيبـايي سازيدر جمع بندي نهايي بايد گفت؛ در برجسته

ون وحدت، نظم، هماهنگي، تقارن، توازن، تنوع، چند بعـدي بـودن،چ؛شناسي هنري 
و پويايي، ديده مي  شناسـي هنـري، از ديدگاه نقد زيبايي بنابراين. شودروشني، تناسب

و از زيبـايي هنجارگريزي هاي اين غزل فراتر از خلق شگردهاي زباني شـعري رفتـه
ز. هنري برخوردار است   نقـدة با به كارگيري شيو،يباييدست يابي به اين ابعاد پنهان

مية اين شيو،بنابراين. شناسي هنري امكان پذير گشته است زيبايي تواند بسياري نقد
كه،بر اين اساس. از ابعاد پنهان آفرينش زيبايي را در متن كشف كند   توان آن را دارد

را بـه هاي خلق زيبايي هنري در متن ادبـي با در دست داشتن معيارهاي عيني، شيوه
و دوستداران شعر بشناساند .شاعران امروز
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 گيرينتيجه-5
و آثار هنري از ديرباز تا كنون از ويژگي هـاي ادبيات بيش از هر چيز هنر است

حضور اصول زيبايي شناسي در متن ادبي با آن كه ضروري. اندمشتركي برخودار بوده
متأسـفاته توجـه بـه. استهرسد، تا كنون كمتر در باره آن سخن گفته شد به نظر مي 

اي شده كه هدف هايش وسيله شگردهاي بلاغي، در تحليل ادبيات با تمام روشنگري 
با آن كه علوم بلاغي در گشودن راز. استشناخت زيبايي هنري در شعر را از ياد برده 

و تحليل كـاركرد؛اندآفرينش متن، بسيار كوشيده   اما از هدف نهايي خود يعني يافتن
ز اين غفلت دلايلي دارد كـه سـخن. انديبايي شناسي در متن ادبي غافل مانده اصول

. طلبدگفتن از آن مجال ديگري مي
تري از زيبايي آفريني در زبان، نقد زيبايي اكنون براي رسيدن به شناخت عميق

نگـر، نقايص، نقـدهاي يـك جانبـه برخي شيوه زيرا اين؛شناسي هنري ضرورت دارد 
وزبان ميشناسانه . كند بلاغي را برطرف

شود، نمي توان ايـن مسائل ادبيات با بررسي ساختاري حل نميةبا آن كه هم
نو،موضوع را ناديده گرفت كه زبان شناسي ساختارگرا  روش بررسي زبان متن ادبي را

و مناسبي كه ساختارگراشناسي زبانهاي در اين شيوه روش. استكرده است ابزار كارآ
عبدر  ها اندتا از درون برجسته به كار گرفته شده يني متن ررسي اصول هنـري،سازي

و با روشن كردن برجسته سازي،ساختارگرايي. كشف شود  ها در ساختار يك اثر ادبي
و توصيف روابط اين عناصر در ساختار مـتن، دركةتجزي  عناصر تشكيل دهنده متن

ا. استما را از فرآيندهاي زباني افزايش داده ين سـبب امكانـات زيـادي را در نقـد به
و عملي متن در دسترس منتقد قرار مي  و كمـي، بـراي عيني و معيارهاي عينـي دهد

ميسنجش ويژگي .كندهاي يك متن ادبي ارائه
و تفاوت هاي اجـزاي درونـي مـتن نقطـه يافته نشان مي دهند كه شباهت ها
و برآيندي دارند  گيـرد، اط تلاقـي شـكل مـي الگويي كه از مجموعه ايـن نقـ. تلاقي

و بـه عبـارتي حركـت از نظـم بـه بـي كنـد؛ احساس همـاهنگي ايجـاد مـي  نظمـي
و ايـن دور پديـدارنگردساز پديدار شدن دوباره نظم هنري مي ها زمينه هنجارگريزي د

و بي شدن متناوب نظم از درون بي نظمي از درون نظم همان جريان آفـرينش نظمي
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سازي به زيبايي شناسي هنري متن ادبـي گونه از برجسته بدين. زيبايي در متن است
و چگونگي به كارگيري اصول آفرينش هنريچون؛ وحدت، هماهنگي، راه برده مي شود

و پويايي، تحليـل   طبقـه بنـديو،تناسب، تقارن، توازن، چند بعدي بودن، نظم، روشني
 بـر خواننـدهرا سرانجام بخشي ديگر از رازهاي آفـرينش زيبـايي شوند تا توصيف مي
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